




سبز، سفيد، سرخ

سيد‌علي موسويان

برداشتي آزاد از يك داستان واقعي



 

 سرشناسه : ۱۳۶۰ - ،یدعلیس ان،یموسو

 عنوان و نام پدیدآور : موسویان. یدعلیس/یآزاد از یک داستان واقع یسرخ : برداشت د،یسبز، سف

 مشخصات نشر : .۱۳۹۶، تهران: سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس، انتشارات هنر دفاع

 مشخصات ظاهری : . ص 88

 شابک : ریال ۶۰۰۰۰: 8-۹-۹8۳72-۶۰۰-۹78

 وضعیت فهرست نویسی : فیپا

 موضوع : ۱۴قرن  --نمایشنامه فارسی 

Persian drama -- 20th century : موضوع 

 شناسه افزوده : سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس.انتشارات هنر دفاع.

PIR8۳۶۱/بندی کنگرهرده : ۱۳۹۶ 2س5و 

 بندی دیوییرده : 2/۶2فا8

 شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۱2۳7۶

 سبز، سپید، سرخ
 سید علی موسویان

 )وابسته به سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس( هنر دفاعناشر: 

 سمیه روح اللهی طراح جلد و صفحه آرا:

 نسخه 20۰۰ شمارگان: ۱۳۹۶اول/نوبت چاپ: 

 تومان ۶۰۰۰ قیمت:  ۹78-۶۰۰-۹8۳72-۹-8 شابک:

 ۴پلاک  کم،ینبش کوچه  رعماد،یم ابانیخ ،یمطهر یمرتض دیشه ابانی: تهران، خیدفتر مرکز

 887۴8۴۱8-8875۳۰۳7تلفن: 

 ۱2۶۶دانشگاه تهران،پلاک  یانقلاب، روبرو ابانیمرکز پخش: خ

 ۶۶۹5۴۱۰8تلفن و نمابر: 



سبز، سفيد، سرخ  5

يادداشت  
                                    

تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشر به خاطر بي‌واسطه بودن و 
آئين‌وارگي‌اش همواره به عنوان شكلي از رسانه، در كنار مردم و همراه او 

تاريخ را تجربه و به آن كسوتي از هنر پوشانده است.
جنگ كه آغاز شد، همه‌ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردند و 
تئاتر نيز به عنوان يك يار همراه و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي به 
خود گرفت و گروهي از هنرمندان متعهد و دلسوز پيش‌كسوت باتجربه با 
ياري خيل عظيمي از جوانان پرشور هرچند كم‌تجربه در اين جنگ نابرابر 
با هنر تئاتر، راوي بخشي از تاريخ پرافتخار و جاودانه‌ي هشت سال دفاع 
مقدس شدند. پس از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بيش از پيش 
قدكشيد و مجرب‌تر و كارآمدتر شد و براي خود ماهيت، شخصيت و اعتبار 
پيدا كرده و فراتر از گونه‌اي جديد، در قامت يك مكتب در بدنه‌ي تئاتر 

كشور هويت يافت.



6   سبز، سفيد، سرخ

تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كه عنوان مقاوت را به خود پذيرفته 
است، با فراز و نشيب‌هايي مسير دشوار اما تأثيرگذاري را مي‌پيمايد و 
البته با موانع و آسيب‌هايي مواجه است. يكي از آسيب‌هاي مهم در اين 
كارزار، متون نمايشي است كه به عنوان نقشه‌ي عملياتي مي‌بايست نگاه‌هاي 
كارشناسانه و عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشي از مشكلات اين گونه 

از تئاتر شريف مرتفع گردد.
در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشي سازمان هنري و امور سينمايي 
دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس در گام نخست 
جديد فعاليت‌هاي خود پس از تشكيل شوراي ارزيابي و انتخاب متون 
متشكل از آقايان دكتر مهرداد راياني مخصوص، محسن سليماني فارساني 
و ايرج افشاري اصل متون نمايشي اين حوزه را جمع‌آوري، كارشناسي، 
انتخاب و پس از مشاوره با پديدآورندگانشان، نمايشنامه‌‌ي حاضر را جهت 
چاپ آماده‌سازي نمودند كه اميدواريم به بخشي از نيازهاي تئاتر كشور 
پاسخ داده و در آينده با تداوم و استمرار اين طرح شاهد شكوفايي هرچه 

بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.
                                                                                       

رئيس سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس   
دكتر علي اصغر جعفري                                                                                      







تقديم به روح پر فتوح شهيد 
فع حرم سيد محمد تقي  والامقام مدا
حسيني
و
ی مظلوم لشگر فاطمیون شهدا





شخصيت‌ها :‌

ترنج 
 رعنا

رسول 
طاهر 
راننده 
زن 





]پيش صحنه:
صداي سوت قطار به گوش مي‌رسد. گرگ و ميش هواست، نه 
پيداست كه شب است و نه نشاني از روز، انگار زمان جايي لالوي 
روز و شب متوقف شده و خودش هم حواسش نيست كه عقربه‌هاي 

عجول ثانيه‌شمارش به خوابي عميق فرو رفته‌اند. 
سه جاي صحنه، سه گوشه، سه زن... يكي چادر سياه بر سر و 
ديگري سپيد و آن نفرديگرشان شال سبز... آن كه چادر سياه به سر 
دارد روسري سرخي از زير چادرش پيداست... هر سه ايستاده‌اند به 
مسخ. به روبرويي زل زده‌اند كه انگار تمام خاطرات زندگي‌شان 
را آن‌جا نوشته‌اند. يك به يك لب مي‌گشايند، عقده مي‌گشايند و 

حرف مي‌زنند، يكي از پس آن ديگري... ولي آرام.[
و  ،‌آروم  دستام  تو  گذاشت  دستاشو  و  كنارم  نشست 
رو  نفساشو  گرماي  كه  اونقدر  شد.  نزديكم  نجوا  به 

سپيدچادر:‌
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نشنيدم  گفت،  لب  زير  چيزي  كردم،  احساس  گونه‌هام 
و مضطر شدم، امَّن يجيب خوند و كاشف السّوء شد... 
اشك ريختم، با گوشه‌ي چادرش آروم پاكش كرد... پاك 
شدم... بستم... وَانِ يكاد خوند و باز كرد... منو بوسيد،‌ 
عالم شدم،‌ عامل شدم،‌ سائل شدم. شب جمعه فراموش 
فاتحه خون آلامم شدم، سبك شدم،  كردم و هر شب 
‌پر شدم، روح شدم، سرد شدم. رها. كان‌هو نوزاد كه به 

سينه‌ي مادر چنگ مي‌زنه.
دامنشو گرفتم به تمنا... به دوباره نگاهي... چند قدم رفت 
و به ناگهان ابِرام كرد... برگشت و گفت... اولاد علي... 
برادر كوچك ماست، غريب در وطن،‌ جدا سر به تن... بي 
كس و بي ياور،‌ شهيد بي‌مادر، اعزازش كن،‌ كريمه باش و 
اكرامش كن،‌ خلعت مبارك و تربت تبارك به قامت اون 
برازنده‌اس... براش ياسين بخون، به پيكرش نماز بخون... 
به پيكر برادر كوچك غريب در وطن،‌ برادر كوچكِ بي 

سر ِ غريب ِ در وطن... 
]آرام اشك مي‌ريزد.[ رفت و تو سياهي شب گم شد. و من... 

از... خواب... پريدم. 
من خواب ديدم‌، آخرين باري كه رزم جامه پوشيد و 
ايستاده  تو چهارچوب در  قامتم طعنه زد،  به  قامتش 
بود... مادر قرآن به دست و پدر كاسه آب... خواهر 

سبز شال:
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عروسك به دست و برادر شانه... زلف خواهر پريشان 
پدر،‌  نگران  نگاه  و  شانه‌كشان،  حوصله  به  برادر  و 
اشك‌هاي آشوب مادر و خواهر فقط دلخوش شانه و 
دست برادر... شبيه شعر بود اون‌روز، شبيه يه نقاشي 
قديمي، يه تابلو از خداحافظي يه برادر و اشك‌هاي 
يه  كودكانه‌ي  بي‌خيالي  و  پدر  يه  دلواپسي  مادر...  يه 
خواهر... ديگه سايه‌اش نيافتاد رو در و ديوار خونه، 
پدر يه شب خوابيد و ديگه بيدار نشد، پدر صبور بود 
و صبرش به شماره افتاد... مادر زود پير شد و خواهر 
فراموشي گرفت... از روزي كه رفت هيچ شونه‌اي به 
زلف خواهر افاقه نكرد و گيساي دخترك ديگه آروم 
خواب  من  سال  هفت  و  بيست  بعد  حالا  نگرفتند... 
زنده‌اس،  پدر  زلف...  و  شانه  و  برادر  خواب  ديدم... 
و  خندان  برادر  مي‌ماند،‌  سرخ  لپ  دختركي  به  ‌مادر 
و  مانده  تني  ماسيده در جانش خواهرانگي،‌  دخترك 
پريشانه  هنوز  كه  زلفي  و  پايي...  و  دستي  و  چشمي 

دست برادر...
ببخشيد، شما مستقيم تشريف مي‌بريد؟! اگه بالا مي‌ريد 
مي‌ريد  پائين  اگه  و  مي‌شم  پياده  نرسيده  دوراهي  به 
لاجرم هستم مزاحمتون تا امامزاده... همون امامزاده‌‌ي 
قديمي با گنبد سبز و منار كاهگل و ضريح چوبي... 

چادرسياه:
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هيچ كس  مي‌گن  الايام  قديم  از  آبراهه،  يه  روبروش 
نمي‌دونه اين آب از كجا مي‌ياد و به كجا مي‌ره... از 
قديما حرف و حديث زياده،‌ يه سري مي‌گن اين آب 
از زير قبر امامزاده سر چشمه مي‌گيره و همه رازش در 
اينه... اگه شجره‌نامه‌ي اين امامزاده رو بخوني نسبش 
مي‌رسه به عباس... عباس بن علي)ع(... زياد حرف زدم 

... مسيرتون مي‌خوره به اين امامزاده...؟!!
]همه‌ي نورها به تاريكي مي‌گروند و صحنه در سكوتي مبهم 

فرو مي‌رود... سكوتي كه انگار آرامش قبل طوفان است.[
]تاريكي[ 



اپيزود اول: سبز 

»يكم« 





با يك ميز و دو صندلي... يك تلفن و يك  ]يك اطاق ساده 
پنجره... يك گلدان شمعداني كوچك روي ميز و ديگر هيچ .[

مي‌خوام...  فرصت  ساعت  چند  فقط  من  تلفن[  ]با   
نمي‌دونم حداكثر بيست و چهار ساعت، خب حالا فردا 
پاسپورت‌ها رو بفرستين... كريمي جان من مي‌دونم تو 
چي مي‌گي ، فقط بيست و چهار ساعت، نه قرار نيست 
باهاش  مي‌خوام  بيافته،  اتفاق  معجزه‌اي  مدت  اين  تو 
رو  قضيه  اين  بكش  زحمت  تو  بزنم...  حرف  دوباره 
يه  من   ... مي‌كنم  حلش  من  بنداز  تعويق  به  روز  يه 
بار ازت يه چيزي خواستم... چه مي‌دونم يه بهونه‌اي 
خيرت  خدا  برات...  مي‌كنم  جبران  بتراش...  چيزي 
تلفن را قطع مي‌كند. نفس عميقي  بده، خداحافظ...]گوشي 

مي‌كشد. ترنج وارد مي‌شود.[ 
قول و قرار نذار رسول جان من نظرم رو بهت گفتم 

تغییرم نمیک‌نه.
ما دوتا آدم عاقل و بالغيم...

رسول:‌

رسول:‌

ترنج:
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]حرفش را قطع مي‌كند.[ یعنی واقعاً نظر من برای تو مهم 
نیست؟

این چه حرفیه!
بهت  دارم  دیگه،  همینه  عزیزم،  نداره  حرفیه  چه  این 
مي‌كني  گريه  سرش  بالا  كه  قبري  اين  رسول،  مي‌گم 

توش مرده نيست، بي‌خود خودتو خسته نكن. 
كارمه... تو كه مي‌دوني. 

خب پس چرا با من ازدواج كردي؟
‌ يعني چي ؟

با شغلت ازدواج مي‌كردي. وقتي اين‌قدر برات مهمه، 
يك هفته‌اس داري مخ منو مي‌خوري، روانيم كردي، 
اما اون‌قدر برات مهمه كه بيست و چهار  نه...  مي‌گم 
ساعت ديگه فرجام مي‌گيري ، خيالتو راحت كنم هيچ 

اتفاقي نمي‌افته.
ببين ترنج تو الان كاملًا محترمانه داري به من توهين 
مي‌كني... احساس مي‌كنم بچه‌اتم هِر رو از بر تشخيص 

نمي‌دم، تو علّمه دهري. 
به خدا بچه‌اي.

اين چه حرفيه؟!
نفر  چهار  اومده،  وجود  به  يه جوي  مي‌دونم،  كه  من 
هم  تو  وسط  اين  كردن  آمادگي  اعلام  همكارات  از 

رسول:‌

رسول:‌

رسول:‌

رسول:‌

رسول:‌

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:
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خواستي كم نياري، گفتي منم هستم. 
مگه دارم مي‌رم خوشي؟!

همين كه داري مي‌ري به ناخوشي من راضي نيستم، 
براي چي تو بايد بري اون ينگه دنيا وسط تير و تركش 

و خمپاره. 
اون ينگه دنيا كجاست؟! همين بغل گوشمونه. 

تو بگو پشت در خونه‌مونه... يكي ديگه داره با يكي 
ديگه مي‌جنگه... به ما چه؟! 

تو مثل اين‌كه حاليت نيست، اون نامردا نرفتن مهموني... 
جنگ  امروز  كنن...  خوش  جا  و  بشينن  كه  رفتن 
كج  خرشونو  سر  فردا  نگیریم،  جلوشونو  اون‌جاست، 

مي‌كنن اين‌وري تو مملكت ما.
چو فردا شود فكر فردا كنيم. 

من  حرفه‌اي  مسئوليت‌هاي  ترنج...  خبرنگارم  يه  من 
بايد  خبري هست  كه  جا  هر  باشم،  كه  مي‌كنه  ايجاب 
باشم، به قول تو اون ينگه دنيا هر روز يه سري آدم و 
زن و بچه‌ي بي‌گناه دارن مي‌ميرن و آواره مي‌شن، پس 

مسئوليت حرفه‌اي يه خبرنگار...  
]حرفش را قطع مي‌كند.[ همه‌ي اینایی که داری می‌گی رو 
می‌دونم. رسول جان ما خون داديم، خونواده‌ي من خون 
داده... دِينشو ادا كرده... جنگ نامرده، بي رحمه، بيست و 

رسول:‌

رسول:‌

رسول:‌

رسول:‌

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:
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هفت سال پيش چنان داغي رو دل پدر و مادرم گذاشت 
كه پدرم از غصه دق كرد و مادرم تو چهل سالگي كمر 
راست نكرد... بيست و هفت ساله جنازه‌ي برادرم تو 
خاك عراقه... دل مادرم به بوي پيرهنش تو اين بيست 

و هفت سال خوشه، كي حالمونو پرسيد؟
 ]مي‌پرد وسط حرفش[ مگه قراره برم و برنگردم؟

مگه اونايي كه رفتن و برنگشتن مي‌دونستن قراره برنگردن؟
چرا قضيه رو اينقدر سختش مي‌كني؟... من كارم، ساعت 
كارم، محل كارم دست خودم نيست، امروز تو عروسي‌ام 
فردا تو عزا... يه روز تو جنگم يه روز مذاكره... من آدم 
خودم نيستم... امروز گفتن برو سوريه خبررساني كن، 

بايد برم. 
قضيه سخت هست، تو چرا اينقدر ساده مي‌گيري؟... اگه 
بري برنگردي... اگه بري نصف و نيمه برگردي... مگه 
نبود اون خبرنگار بنده خدايي كه پاره برگشت ايران، 
عذابشو كي مي‌كشه؟! زنش... غصه‌اشو كي مي‌خوره...؟ 
بچه‌هاش... كي خونه‌نشين مي‌شه؟! اون آدم... حالا ازش 
تو  آب  گردنش،  بندازين  افتخار  مدال  و  كنين  تجليل 
هاون كوبيدنه، به حالش توفيري نمي‌كنه... اينه كه مي‌گم 
نرو... اينه كه مي‌گم نه... نه كارتو خواستم، نه مأموريتت 
به  بخورم  پنير  و  نون  حاضرم  مأموريتت...  نه حق  و 

رسول:‌

رسول:‌
ترنج:

ترنج:
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آرامش ولي تو حول و ولا نباشم... فكر كنم هرچي رو 
بايد مي‌گفتم گفتم و هر چي رو بايد مي‌شنيدي شنيدي، 
از اين به بعد هر چي بگي، يه گوشم در و يكي ديگه‌اش 
دروازه، مي‌شنوم، ولي گوش نمي‌كنم... والسّلام عليكم و 

الرحمه‌الله و بركاته.
لج كردي ديگه؟

تو اين‌جوري فكر كن!
خيلي خب... پس برو بريم... ]عصباني خارج مي‌شود.[

]تاريكي[‌

رسول:‌

رسول:‌
ترنج:





اپيزود دوم: سفيد 

»دوم« 





]حياط كوچك و محقّر امامزاده‌اي قديمي در روستايي دور افتاده... 
طاهر روي چهارپايه‌اي نشسته و آرام و با سليقه دانه‌هاي تسبيح را به 
نخ مي‌كشد‌... لحظه‌اي دست از كار مي‌كشد و به روبرو خيره مي‌شود 
و انگار در فكرش آتشفشاني است كه هر آن ممكن است فوران 
كند... عينكي به چشم دارد، آن را لحظه‌اي بر مي‌دارد... به روبرو 
نگاهي مي‌كند، پيداست كه نمره‌ي چشمش بالاتر رفته است. عينك را 
مي‌زند، دوباره به درستي نمي‌بيند... با دقت بيشتري دانه‌هاي تسبيح را 
به نخ مي‌كشد... رعنا كه چادري سپيد با گل‌هاي ريز آبي و صورتي 

به سر دارد و از چهره‌اش بيماري و رنج هويداست، وارد مي‌شود.[ 
چشمات نمره‌اش رفته بالاتر... بايد عينكتو عوض كني... 
واسه گريه‌ي زياده... خوب نيست مرد اين‌قدر گريه كنه... 
و  مادر  كه  من،  نه  بود،  كرده  رد  هفتادو  مرد  وقتي  بابام 
مادربزرگم گريه‌اشو نديده بودن... خوبه مرد محكم‌تر باشه 
از زن... اينو مادرم مي‌گفت.]طاهر نگاه غمباري به رعنا مي‌اندازد 

رعنا:
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و غصه‌اش را پشت كارش پنهان مي‌كند و با دقت بيهوده اي دانه 
ها تسبيح را.[ بي‌صدا كه گريه مي‌كني بند دلم پاره مي‌شه‌، 
با گريه چيزي درست نمي‌شه، برام نماز بخون. به قاعده‌ي 
يك سال قضا دارم، نه از سر قصور عذر شرعي داشتم، به 
ذمّه‌امه... تا شب هفت مشكي بپوش، آخه مشكي كه مي 
پوشي خُلقت مي‌گيره... يه حلوا، يه خرما كافيه... شب جمعه 
به شب جمعه يادم كن،  به يه الرّحمن يا يه حمد و سه قل 
هوالله... سختت بود صلوات بفرست،‌ ]سكوت مي كند.[ بعد 
اذون صبح خاكم كن، عصمت السّادات برام يه خلعتي از 
كربلا آورده... يه مشت هم تربت، بگو بي بي رقيه غسلم 
بده و كفن به قامتم بپوشونه، تو تو قبر نيا... ولي خودت 
قبرمو بكن... روبروي امامزاده، پاي آبراه، قبرمو عميق نكن، 
دلم مي‌گيره... خاك همين‌طور خود به خدايي سرد هست، 
پائين‌تر هم كه بري زودتر فراموش مي‌شي، اما تو فراموش 
كن. به يك سال نرسيده زن بگير، جووني... ولي از من 
قشنگ‌تر نباشه... ]طاهر دست از كار مي كشد و حالا به وضوح 
دستانش مي لرزد.[‌ دختر سيد مريم خوبه... قشنگه، شوهرش 
دو سال پيش تصادف كرد... اگه دلت باشه قبل رفتن خودم 
باهاش حرف مي‌زنم... ]طاهر تسبيح را با ناراحتي در دست مي 
گيرد و تمام حرصش را روي نخ تسبيح خالي مي كند.[ مرد عذب 
رو زمين بگرده معصيته، نه من گفته باشم، فرمايش اولياء 
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خداست... عمر آدمي يه بهار و يه تابستون و يه خزون و 
يه زمستونه، ما وسط تابستون خزاني شديم رفت... راضي‌ام 
به رضاش. ]ناگهان نخ تسبيح پاره مي‌شود و دانه‌هاي تسبيح تك 
تك به زمين مي‌افتند... طاهر در حالي كه آرام و در سكوت اشك 
مي‌ريزد، سرش را از زمين بلند نمي‌كند... رعنا به طرفش مي‌رود و 
آرام دانه‌هاي تسبيح را جمع مي‌كند.[ حرف كه نمي‌زني بيشتر دلم 
مي‌گيره‌... تو خودت كه مي‌ريزي غم باد مي‌گيرم.]‌طاهر بر مي 
خيزد و سريع خارج مي‌شود ... رعنا نگاهي به مسير رفتن طاهر مي‌كند 
و آرام و با حوصله دانه‌هاي تسبيح را از زمين برمي‌دارد و داخل ظرف 

مي ريزد. رعنا با خودش[ حرف بزن. 
]‌آرام از پشت سرش ظاهر مي شود.[ اربعين مي‌برمت كربلا.

عمر من به اربعين نمي‌رسه طاهر. 
مگه تو خدايي كه وقت تعيين مي‌كني؟!

دكتر مي‌گفت دير جنبيدي... سرطان همه‌ي بدنتو گرفته... 
با زبون بي زبوني بهم گفت برو و فكر قبر وآخرت و 

خلعت باش... 
شفاتو مي‌گيرم، شده به زور... مي‌گيرم. 

به  كرده  متبرك  رو  خلعتي  مي‌گفت  السّادات  عصمت 
خود ضريح، معطر به عطر گلاب. 

ساكت شو. 
دكتر مي‌گفت... 

رعنا:

رعنا:

رعنا:

رعنا:

طاهر:

طاهر:

طاهر:

طاهر:

طاهر:
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 ]ميان حرفش مي‌پرد.[ گور پدر دكتر... من مي‌گم اربعين 
تو مي‌گي دكتر؟! من مي‌گم كربلا تو مي‌گي خلعت؟ من 

مي‌گم زيارت تو مي‌گي بي‌بي رقيه؟!
نفسم تنگه... جون تو دست و پام نيست،‌ به فرض كه تا 

اربعين نفس بكشم دست و پا گيرت مي‌شم. 
كولت مي‌كنم.

نمي‌تونم. 
چيزي به اربعين نمونده. 

حالم خوش نيست. 
دواهاتو خوردي؟‌

هواي امامزاده حالمو خوش‌تر مي‌كنه... بريم داخل. 
فقط چند روز ديگه دووم بيار... 

]به سمت خارج مي‌روند... ناگهان رعنا بر مي‌گردد.[
خلعت... خلعتمو جا گذاشتم.

]تاريكي[ 

رعنا:

رعنا:

رعنا:

رعنا:

رعنا:

طاهر:

طاهر:

طاهر:

طاهر:



اپيزود سوم:سرخ

»سوم« 





]راننده روي صندلي قهوه‌خانه نشسته و در حال خوردن چاي 
است، زن جواني به او نزديك مي‌شود.[‌

سلام. 
عليك. 

راننده‌اش  يعني  شماست،  مال  آمبولانسه  اين  ببخشيد 
شمايين؟!

آمبولانس؟!
بله. 

‌اون كه آمبولانس نيست. 
پس چيه!؟ 

مرده جا به جا مي‌كنه. 
يعني الان توش مرده‌اس؟!

توش يه شهيده. 
پس توش يه مرده‌اس! 

 ]لبخندي مي زند.[ آره... توش يه مرده‌اس. 
اين دور و برا نديده بودمتون تا حالا. 

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:
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مسيرم خورد... اهل اين‌جايي؟
اين‌جا نه... روستامون با اينجا فاصله داره. 

پس اين‌جا چي‌كار مي‌كني؟!
اين‌جا يكي به كمكم احتياج داشت.

چطور بر مي‌گردي؟
هر دفعه يه راننده‌ي مهربون مثل شما پيدا مي‌شه كه منو 

برسونه. 
حالا شما از كجا فهميدي من مي‌خوام برسونمت. 

از نگاهتون. 
تو نگاهم چيزي نوشته؟

نه.
پس چي؟
مهربونه. 

‌ شايد مسير من بهت نخورد. 
خب شما كجا مي‌ري؟

يه روستا همين اطراف. 
خب تا اين‌جاش كه با هم هم مسيريم، منم يه روستا 

مي‌رم همين اطراف. 
اين شهيد رو بايد ببرم امامزاده، مي‌گن تو سوريه شهيد 

شده. 
بازم هم مسيريم... روستاي ما يه امامزاده داره. 

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:
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كلي آدم منتظرن كه اين شهيد رو خاك كنن. 
چه خوب... قبرستون امامزاده‌ي ما شهيد نداره. 

ندارم.  بعد آدرس  به  اينجا  از  پس هم مسيريم... فقط 
انگار از این‌جا به بعدش جاده خایکه گفتن چشمي پيدا 
كن... گويا چند كيلومتر جلوتر از اين‌جا مي‌رسم به يه 

دوراهي... 
ببخشيد، شما مستقيم تشريف مي‌برين؟

گفتم كه انگار هم مسيريم. 
پياده  نرسيده  به دوراهي  بالا مي‌رين  راهي  دو  از  اگه 
مي‌شم و اگه پائين مي‌رين... لاجرم هستم تا امامزاده... 
بالا و پائينشو نمي‌دونم... مي‌رم امامزاده... اون امامزاده 

قديميه... 
همون امامزاده‌ي قديمي با گنبد سبز و منار كاهگل و 
ضريح چوبي... روبروش يه آبراهه، از قديم‌الايام مي‌گن 
كجا  به  و  مي‌ياد  كجا  از  آب  اين  نمي‌دونه  كس  هيچ 
مي‌ره... از قديما حرف و حديث زياده... يه سري مي‌گن 
اين آب از زير قبر امامزاده سر چشمه مي‌گيره و همه 
رازش در اينه... اگه شجره‌نامه‌ي اين امامزاده رو بخوني 
نسبش مي‌رسه به عباس... عباس بن علي... زياد حرف 

زدم... مسيرتون مي‌خوره به اين امامزاده؟!
من که تا حالا نیومدم ولی با مشخصاتی که شما می‌گین 

زن:

زن:

زن:

زن:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:
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حتماً همون امامزاده است.منم شنیدم امامزاده‌ي باصفاییه. 
يه امانتي براتون دارم، يه شهيد، شهيد مدافع حرم. 

شهيدتون ساداته؟!
]‌با تعجب[ تو از كجا فهميدي؟

بوي  سادات  شهداي  قبر  كنار  هميشه  مي‌گفت  مادرم 
ياس مي‌ياد، چه بوي ياسي مي‌ياد.

 ]بو مي‌كند.[ بله. 
]لبخندي مي‌زند.[ من يه راه ميانبر بلدم. 

خودتون  آبجی]می‌خندد.[  ما  دست  فرمون  دیگه  پس 
راهنمایی کنید از کجا برم.

چشم.
چاي بخورم راه مي‌افتيم. 

عجله‌اي ندارم... مي‌رم زيارت. 
مگه اينجام امامزاده هست؟!

]‌لبخند[ زيارت شهيدتون... ]خارج مي‌شود.[‌
]‌تاريكي[‌

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:
راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:
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]رسول وارد صحنه مي‌شود.[
من  پاسپورت  دهد.[  نشان  آرام  را  خود  كند  مي  ]سعي 

كجاست؟!
] سكوت[ 

نمي شنوي؟! مگه با تو نيستم؟! ]‌فرياد مي كشد.[ مي‌گم 
پاسپورت من كجاس؟! 

چرا داد مي‌زني؟
داد مي‌زنم... اين بچه بازي‌ها چيه؟ بلند شو پاسپورت 

منو بيار. 
دست من نيست. 

با زبون خوش دارم مي‌گم!
مثلًا با زبون خوش نخواي بگي چه جوري مي‌گي؟

اون‌جا  من  نيار،  در  مسخره‌بازي  مي‌خورد.[‌  را  ]‌خودش 
حرف زدم، رو حرف من حساب كردن، آبرو و حيثيت 

من مي‌ره... نكن اين كارو ترنج. 
پاسپورتتو مي‌خواي؟

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:
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آره. 
تصميمتو گرفتي؟!

بله. 
بسیار خب... ]ترنج ‌بر مي‌خيزد و خارج مي‌شود. ‌رسول روي 
صندلي مي‌نشيند... ترنج وارد مي‌شود... در دستش گذرنامه‌اي 

است.[
تو كه گفتي دست من نيست...

]ترنج پاسپورت و شناسنامه رسول را روي ميز مي‌گذارد.[ 
اين پاسپورتت، اين شناسنامه‌ات...

شناسنامه نمي‌خوام... كپي شو دارم. 
مي‌خواي! شناسنامه مي‌خواي!... قبلش مي‌ريم محضر، 
جدا مي‌شيم از هم، بعد هر جا دلت خواست برو... ديگه 

جلوتو نمي‌گيرم. 
]بي اختيار مي‌خندد.[ الان محضر بسته‌اس... مي‌ذاريم واسه 

فردا. 
من جدي دارم مي‌گم. 

]‌با خنده[ منم جدي مي‌گم.
آقا رسول من نگرانتم.]‌ترنج خارج مي شود.[ 

ببين ترنج من نمي‌دونم تو سرت چي مي‌گذره! زندگي 
اتفاقاي خوب  اتفاق...  با  زندگي  يعني  يه خبرنگار  با 
بد... تلخ و شيرين... امروزو تو اين برهه شغل من  و 

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:
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جونمو  منم  مأموريت...  برم  وقتي  چند  مي‌كنه  ايجاب 
من  ببازم...  مفت  جونمو  برم  نيست  قرار  دارم،  دوست 
به دست اون  بميرم ولي  به تصادف و سرطان  حاضرم 
آشغالاي بي‌همه چيز نميرم...]تلفن همراهش زنگ مي خورد.[ 
اينو كجاي دلم بذارم؟ ]تلفن همراه زنگ مي خورد. لا جرم پس 
از لحظه‌اي جواب مي‌دهد.[ الو... سلام... كريمي جان زنگ 
كريمي  مي‌كند.[  قطع  را  ]گوشي  مي‌زنم...  زنگ  مي‌زنم... 
بود... اگه تا فردا مداركمو تحويل ندم سريع يكي ديگه 
رو جايگزين مي‌كنه... چند تا از همكاراي ديگه هم اعلام 

آمادگي كردن... 
]ترنج كه لباس بيرون پوشيده وارد صحنه مي‌شود.[

كجا شال و كلاه كردي؟!
حرف‌های من و شنیدی؟ تنهات می‌ذارم خوب فکراتو 

بکن.
من فکرامو کردم ترنج جان. 

پس چرا دیگه نظر منو می‌پرسی؟
من می‌خوام تو راضی باشی.

منم فقط یه چیزی بهت بگم. نگرانی‌های منو بفهم رسول.
با هم حرف می‌زنیم.

عزیز من چه حرفی؟! تو تصمیم خودتو گرفتی.
چرا منو درك نمي‌كني؟ 

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:
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مگه تو منو درك مي‌كني؟
‌آره.

به خدا درك نمي‌كني... خيلي خودخواهي رسول... تو 
مي‌ري به كارت مي‌رسي، من تو اين خونه تنها يك ماه 
تمام بايد تو حول و ولا زندگي كنم، مادرم بعد بيست و 
هفت سال هرروز صبح بلند مي‌شه خونه رو تميز مي‌كنه، 
ناهار درست مي‌كنه و منتظر مي‌شينه تا مصطفي در بزنه 
و بياد خونه‌... شما مردا هيچ وقت يه زنو نمي‌فهميد... 
بابام كم آورد ولي مادرم وايستاد و جنگيد... مادرم بيست 
و هفت ساله داره با حرفاي همه‌ي فاميل و دوست و 
خيرخواهي  سر  از  كه  اون‌هايي  همه  مي‌جنگه...  آشنا 
مادر من،  بگيرن... ولي  مادرم  از  انتظارو  اين  مي‌خوان 
گل نسا داوودي به اميد زنده‌اس... منتظر پسري كه پشت 
برنگشت‌...  و هيچ وقت  برگرده  كه  سرش آب ريخت 
واسه خونواده‌ي ما بسه... جلوتو نمي‌گيرم، ديگه جلوتو 
نمي‌گيرم، وقتي نگراني‌هاي من از نظر تو لجبازي‌يه ديگه 
رفتنت  اگه  فقط  خوند...  رو  زندگي  اين  فاتحه‌ي  بايد 
بندازه.  به دلم  تصمیم درستیه از خدا می‌خوام خودش 
فکر کن رسول جان، منم فکرامو میک‌نم. ]خارج مي شود.[ 

]رسول سرخورده و مستأصل روي صندلي مي‌نشيند... فقط با 
نگاهش رفتن ترنج را تماشا مي‌كند... صداي رعد و برق به گوش 

ترنج:

ترنج:
رسول:
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مي‌رسد... رسول به نقطه‌اي نامعلوم خيره مي‌شود‌... با استيصال 
فراوان گوشي موبايلش را بر مي‌دارد و شماره‌اي مي‌گيرد.[ 

الو... سلام كريمي جان... من،‌ نمي‌تونم بيام مأموريت... 
نگاه  روبرو  به  و  كند  مي  قطع  را  موبايل  ببخشيد...]گوشي 
مي كند. چشم در چشم تماشاگر[ با ترنج شش سال پيش 
ازدواج كردم، وقتي رفتم خواستگاري ، مادرش گفت 
برادرش مصطفي  بگيره... مرد خونه،  اجازه  بايد  ترنج 
است، هنوزم تو تمام عكساي خانوادگي جاي مصطفي 
رو خالي مي‌كنه و اگه با دقت نگاه كني هميشه يه جاي 
خالي تو عكساي خانوادگي شون هست... براي مادر، 
مصطفي هنوز زنده‌اس... و يه جايي زير آسمون خدا 
داره نفس مي‌كشه، سخته متقاعد كردن ترنج براي رفتن 
با هم عوض  اگه جامون  نمي‌دونم  استقبال خطر...  به 

مي‌شد من چي‌كار مي‌كردم... 
]تاريكي[ 

رسول:





»پنجم« 





]راننده در حالي كه لنگي را دور گردنش انداخته و آچاري به 
دست دارد وارد مي‌شود، زن جوان آرام و بي‌صدا نشسته.[‌

پيش  ساعت  دو  همين  تا  نمي‌شه...  روشن  نه‌خير... 
موتورش مثل ساعت كار مي‌كرد... شانس شماست! 

خيره...!
خير كجا بود... نيم ساعت ديگه هوا تاريك مي‌شه وسط 

اين بر بيابون سگ صاحابشو نمي‌شناسه. 
درست مي‌شه. 

نه درست نمي‌شه... بنزین مي‌خواد خواهرم. تا همین ده 
دقیقه پیش که راه افتادیم نصف باک بنزین داشتم ... بيست 
ساله تو جاده‌هام... از شمال تا جنوب، شرق تا غرب 
اين مملكتو روندم و گشتم، مي‌خوام بگم از اين تصديق 
دوزاري‌ها نيستم‌... به ماشين خيلي حساسم، تا ماشين 
سالم و روپا نباشه راهو نمي‌گيرم بيافتم تو جاده... قبلش 
روغن و آب و بنزینش رو چک میک‌نم. تو اين بيست 
سال يه روز نشده تو جاده بمونم، زد و از بخت بد عهد 

راننده:

راننده:

راننده:

زن:

زن:
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امروز و امشب مارو گذاشت . 
حكمتي داره... 

حكمتش رو نمي دونم، فعلًا كه مارو سفيل و سرگردون 
شما  شرمنده‌ي  خدا،  تورو  خواهرم  ببخشيد  كرده... 

شدم... 
شما به من لطف كرديد. 

هوا كم كم داره سرد مي‌شه... برو تو ماشين بشين بلكه 
يه كمكي چيزي پيدا بشه... 

از اين جاده زياد ماشين رد نمي‌شه. 
پس اين يعني زرشك... مي‌خواي برو بشين تو ماشين 

من برگردم قهوه‌خونه بلكه بشه كمكي بيارم. 
قهوه‌خونه الان بسته‌اس... اذان مغرب مي‌بندن مي‌رن... 

من اين جنازه رو چي‌كار كنم؟! شما رو چي؟! اي بابا... 
بخشكي شانس، من اين جنازه رو بايد تحويل بدم... 
فردا بعد اذون صبح كلي آدم منتظرن خاكش كنن... از 
شانس بد گوشي موبايلمم باطري تموم كرده... هيچي... 

اين‌جاس كه مي‌گن سه پلشك آيد... لا اله الا الله... 
تا امامزاده پياده دو ساعت راهه... ميتونيم تا قبل اذان 

برسيم. 
چي؟! پياده؟!

بله. 

راننده:
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راننده:
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چي مي‌گي خواهر من... يه تابوت و يه جنازه‌اس... يه 
قدم دو قدم كه نيست، سنگينه. 

دل بستگي به دنيا نداشته... سبك مي‌ره. 
نه اون قدري كه من و شما بخواييم ببريمش... 

راهي نيست...
يعني هيچ‌كس تو اين جاده پيدا نمي‌شه؟! اينجا ديگه 

كجاس؟!
مي‌تونيم ببريمش. 

نماينده‌ي  و  نظامي  كلي  اذان  دم  واي چه گندي شد... 
مجلس و استاندار و دهدار و آدم منتظر اين بنده خدان. 

شما تصميم بگير، وسيله‌اش جور مي‌شه... 
ايِ بابا... شمام كه حرف خودتو مي‌زني خواهر من... 
مي‌گم شما اين‌جا بموني نمي‌ترسي؟!‌ من برم شايد كاري 
بتونم بكنم، بالاخره عقب‌تر يا جلوتر يكي پيدا مي‌شه. 

نمي‌ترسم. 
شبه... تنها... واقعاً نمي‌ترسي؟!

]لبخندي مي‌زند.[ نه. 
خيلي خب... برو تو ماشين شيشه‌ها رم بالا بكش، درم 

از تو قفل كن. 
كسي رو نمي‌تونيد پيدا كنيد. 

شما هم كه هي آيه يأس مي‌خوني. 

راننده:
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پياده هم مي‌شه رفت. 
سرم  به  مي‌تونم  گلي  چه  ببينم  ماشين  تو  برو  برو... 

بگيرم... از تو ماشين جم نخور... 
]‌سكوت[ 

مي‌شنوي چي مي‌گم؟ 
]‌لبخند مي‌زند.[ 

]نفس عميقي مي‌كشد.[ من مي‌رم. 
اسبابش جور مي‌شه. 

]بي‌اعتنا به حرف زن[‌ مواظب باش... ]خارج مي‌شود.[
]زن نگاهش را به رفتن راننده مي‌دوزد.[

]تاريكي[‌

راننده:
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 ]ساعتي بعد... همان‌جا. ‌تابوتي كه پرچم سه رنگ ايران روي 
آن است وسط صحنه است و زن بالاي سر تابوت نشسته است. 

‌تابوت را روي دستانش مي‌آورد.[ 
وَلا تحَْسَبنََّ الذّينَ قتُلِوُ في سَبيلِ الّ امَْواتاً بلَْ احَْيا عِندَ 
رَبهِّم يرُْزَقونْ... مادرم هميشه مي‌گفت: تو اين دنيا هر چيز 
و هر كسي يه آيته... آيت خدا... پس هم بنده‌هاي خدا 
و همه اشياء آيت الله‌اند... آروم بخواب نشانه‌ي خدا...]‌زن 
سرش را روي تابوت مي‌گذارد و چشمانش را مي‌بندد... راننده 
خسته و سرما زده از راه مي‌رسد... نگاهي به تابوت و سپس به 

زن مي‌اندازد.[
آوردي  چطوري  تابوتو  مي‌كني...  چي‌كار  اين‌جا  تو 

بيرون؟‌
كسي رو پيدا نكردين، نه؟

مي‌گم تابوتو چه جوري آوردي بيرون؟! چرا اين‌كارو 
كردي؟

چيزي تا سحر نمونده. 

راننده:

راننده:
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ايِ بابا... مي‌فهمي من چي مي‌گم خانوم؟
]لبخند مي زند[ 

ايَ كه هِي... من هر چي مي‌گم شما لبخند مي‌زني...؟! 
اين‌جا  دخترجون  كردم...  سوارت  كردم  غلطي  چه 
بيابونه... خطرناكه، صد جور جك و جونور داره... هزار 
تا آدم ناتو اين ورا پيدا مي‌شه... خون از دماغ شما بياد 
من چه جوري جواب خونواده‌اتو بدم... چرا اين‌طوري 

مي‌كني؟! با جنازه چي‌كار داشتي؟!
اين شهيد فقط پياده به منزل مي‌رسه... 

داره  استخونام  وحشي  سرماي  اين  تو  خانوم...  بسه 
مي‌تركه... با يه لاقبا و يه چادر يخ مي‌زني وسط اين 
بيابون... مي‌دوني اگه يه گرگي چيزي بهت حمله كنه 

چي مي‌شه؟! لعنت بر شيطون... 
دير مي‌شه... 

اين ساعت  نداري؟!  تو خونواده  تو كي هستي؟!  اصلًا 
شب؟! اومديم ثواب كنيم كباب شديم... تو اين‌جا نبودي 
بالاخره يه ريختي، يه شكلي، يه خاكي به سرم مي‌كردم... 
سي كيلومتر مثل اسب دويدم همش فكرم پيش شما بود 

مبادا بترسي... اتفاقي بيافته... 
گر نگه دار من آن است كه من مي‌دانم ... شيشه را در 

بغل سنگ نگه مي‌دارد. 

راننده:
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ولم كن بابا وسط این بیابون حافظ شیرازی هم شعرش 
نميی‌اد! غزل تحویل من می‌دی؟!... خدايا داشتيم؟! اين 
ديگه کی بود انداختي تو دامن ما؟! تف به اين شانس... 

چي فكر مي‌كرديم چي شد؟! 
]عصباني مي‌رود و گوشه‌اي مي‌نشيند... زن آرام بالاي سرش 

مي‌رود و مي‌ايستد.[
ببخشيد اگه ناراحتتون كردم. 

]كمي آرام‌تر[ خواهر من... دختر من،‌ من واسه خودت 
مي‌گم ... 

حلالم كنيد. 
الان من وسط اين بيابون چي‌كار كنم؟ 
وان يكاد بخونيد... حتماً فرجي مي‌شه. 

من حوصله ندارم... شما بخون... ]‌زير لب‌[ اينم گير آورده 
مارو...

]چشمانش را مي‌بندد.[ بسم الله الرحمن الرحيم ... وانِ يكََادُ 
الذّينَ كَفَروُا... 

]صداي رعد و برق شنيده مي‌شود.[ 
زكي... وسط این بیابون فقط بارون و کم داشتیم...‌ ]به سمت 
راست نگاه مي‌كند.[ اون چيه؟! نور ماشينه؟! ]‌خوشحال[ نور 
ماشينه... ]‌به سمت نور مي‌رود.[ كمك... كمك... ]تاريكي 
لحظه‌اي... مرد روبرو را نگاه مي‌كند.[‌ آدم عجيبي بود اون 

راننده:
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زن، چند لحظه از قرآن خوندنش نگذشته بود كه سر 
وكله يه ماشين پيدا شد... اما عجيب‌تر از اون زن، زن و 
شوهري بودن كه سوار ماشين بودن... اومده بودن براي 
تشييع يه شهيد... زنه اسمش ترنج بود و مَرد رسول... 
اما عجيب‌تر از همه چيز رفتار اون زنه، ترنج بود... به 
محضي كه شنيد من تو ماشينم يه شهيد دارم و قراره 
ببرمش به امامزاده، زد زير گريه، خودشو انداخت رو 
تابوت و هي مي‌گفت اومد خواهرت، برادر غريب در 
بگو  به مادرت  بي‌سر غريب در وطن...  برادر  وطن... 

من اومدم... 
]تاريكي[



»هفتم« 





]روبروي امامزاده...[
بحث  دارم،  دعوا  باهات  گرفته[  آسمان  به  رو  را  ]سرش 
تو رحمان،  كريم،  تو  پائين،  اين  بالا، من  اون  دارم،تو 
تو رحيم، من ذليل، ضعيف، تو خوب، من بد... جنگه، 
زن من كجاي دنياي تورو اشغال كرده؟ جاي كي رو 
تنگ كرده اين‌جا، وسط كوير، كنج يه قبرستون سوت 
و كور... غير اين‌كه صبح تا شب وقت گذاشت و سوزن 
زد كفن بنده‌هاي تورو دوخت... غير اينه كه من بنده‌ها 
تو غسل دادم و خاك كردم و همه‌اش سرم به خاك، 
دستم به تسبيح بود...؟ تو چه جور خدايي هستي؟! اون 
فقط بيست و پنج سالشه، تمام دنياش اين داهاته و اين 
قبرستون و اين امامزاده، دنياي رعنا خيلي كوچيكه، توي 
دنياي بزرگ تو براش جا نيست؟ ]‌كمي آرام مي‌شود.[ بد 
بنده‌اي بودم؟ مال يتيم خوردم؟ دروغ گفتم؟ دزدي و 

هيزي كردم؟ حق الناّس كردم؟!

طاهر:
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]‌رعنا آرام از پشت به طاهر نزديك مي‌شود.[ 
مباحله مي‌كني؟
معامله مي‌كنم.
من راضي‌ام. 
من ناراضي‌ام.
بذار آروم برم.

تو حق نداري بري! تو بي‌خود مي‌كني مفت جون بدي!
بسه طاهر. 

بس نمي‌كنم. 
‌من عطاي اين دنيارو به لقاش بخشيدم. 

اين دنياي زشتِ  كثافت به تو چي بخشيد؟
خدا قهرش مي‌گيره. 

گرفته...
من تو اين دنيا فقط يه آرزو دارم. 

مي‌برمت كربلا. 
نمي‌تونم. 

بايد بتوني. 
مادرم اومد به خوابم، دستشو دراز كرد كه باهاش برم... 

جون تو تنم نيست، خالي خالي‌ام. 
بين‌الحرمین  كربلا  مي‌برمت  هفته،  يه  فقط  كن،  تحمل 
مادرش  به  حسينو  و  حسين  به  عباسو  وا‌مي‌ايستيم... 

طاهر:

طاهر:

طاهر:

طاهر:

طاهر:

طاهر:

طاهر:
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قسم مي‌دم. 
)‌مي زند زير گريه( بسه طاهر، اگه شفاي من تو موندن و 
زجر كشيدن و درده، نمي‌خوام... اين زندگي اگه چند 
صباحي گشت و گذار و خور و خواب بود بسه... واسه 

من بسه. 
تو هنوز هيچ‌چي از زندگي نديدي. 

من تورو ديدم.
‌ولي من تازه فهميدم كه هنوز تورو نديدم... تازه دارم 

مي‌بينمت كه داري مي‌ري. 
من حرفي ندارم، شكايتي نكردم، گفت بيا، اومدم، گفت 
بلند شو، بلند شدم. گفت بشين، نشستم... حالام داره 

مي‌گه بيا. 
چي بهم داده كه حالا بخواد ازم بگيره... از وقتي يادمه 
و بچه بودم بابام مرده شور اين قبرستون بود و ميراثش 
واسه من شغل شريف مرده شوريه... دستام تاول زد از 
زخم كلنگ... تا كمر رفتم تو خاك و نون خوردم... اين 

دنيا چي داشت كه رو نكرده... 
يه شب تو تب و هذيون يكي صدام كرد، از قبرستون زدم 
بيرون و رفتم سر قنات، خدا داشت آب بيرون مي‌كشيد 
و پاي درختا مي‌ريخت، تشنه‌ام بود ،آب طلب كردم، 
كاسه آب زهرم شد، جيگرم سوخت، گر‌گرفتم، گفتم 

طاهر:
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آب خواستم چرا عطش دادي؟! گفت: ممات سهمته، 
يه  اومد... يخ زدم،  بند  زبونم  چرا حيات خواستي...؟ 

مشت خاك ريخت تو دستم... آروم شدم... 
بعد اون خواب مطمئن شدي كه مي‌ميري؟!

خواب نبود. 
من دارم لحظه لحظه آب شدنتو مي‌بينم، تو منو حواله 

مي‌دي به رويا و كابوس و خواب؟!
تو فكر مي‌كني من خوشحالم؟!‌ منم دوست دارم مثل 
همه آدم‌هاي ديگه صبح به صبح پنجره رو باز كنم و 
نفس بكشم، دعوا كنم، بجنگم واسه دنيا... واسه دو روز 
حسوديم  خوابيدن...  و  خوردن  بيشتر  و  بودن  بيشتر 
مي‌شه، به اونايي كه مي‌خندن و آرزو دارن واسه فردا 
و پس فرداشون... حسوديم مي‌شه به هركي كه مثل من 
هر روز تو بدنش آتيش نيست و ذره ذره آب نمي‌شه، 
من صداي له و لورده شدن استخونامو مي‌شنوم، صداي 
جلز و ولز شدن گوشتامو... من خيلي به مرگ نزديكم 

طاهر... خيلي.
من چيكار كنم بي تو...؟‌

انتظار مرگ خيلي سخت تر از خود مرگه... من الان 
تموم  طاقتم  چون  شه،  تموم  انتظار  اين  كه  آرزومه 
شده... ]رعنا مي‌گريد.طاهر بلند مي‌شود و چند قدم كلافه بر 
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مي‌دارد.[ 
طاهر!

]بر مي‌گردد‌... ‌سكوت[ 
من... مي‌ترسم... نه از مردن... نه واسه خودم، واسه تو... 
واسه روزاي بي‌من بودن... واسه شب‌هاي بي‌خوابيت... 

سيگار پشت سيگار...
]سكوت[

به  پائيز  مي‌خوام  بكار...  چنار  درخت  يه  قبرم  بالاي 
پائيز صداي له شدن برگ‌ها رو زير پات بشنوم و خيالم 

راحت بشه كه هنوز سرپايي، خم نشدي، نشكستي. 
مي‌برمت كربلا. 

خسته‌ام،‌ خوابم مي‌ياد. 
انگار  راهيم... هميشه  تو  تماشاگر[ هميشه  ]رو در روي 
ذوق رفتن و رسيدن از خود رسيدن شيرين‌تره... اون‌قدر 
مي‌دويم كه پاهامون تاول مي‌زنه و نفس‌مون به شماره 
پاهاي  از  غير  نمونده  مي‌رسيم چيزي  وقتي  مي‌افته... 
ناتوان و سينه‌ي پر درد و دستاي خسته... اون‌قدر شهوت 
رفتن و شوق رسيدن داريم و فرصت نمي‌كنيم از سفر 
لذت ببريم... مي‌رسيم و تازه مي‌فهميم دنيا فقط مدفن 
آرزوهامون بوده... آرزوهايي كه همه شوق سفرمون و 
همه عشق نرسيدنامونه... هميشه دير مي‌رسيم... هميشه 

طاهر:

طاهر:

طاهر:

طاهر:

رعنا:

رعنا:

رعنا:

رعنا:
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سوت  مي‌شديم....]صداي  قبلي  قطار  سوار  بايد  انگار 
قطاري از دوردست شنيده مي‌شود.[ كاش...!!! 



»هشتم« 
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]ترنج و رسول زير نور موضعي رودرروي يكديگر[ 
ترنج!

]‌سكوت[
من آدم خودخواهي نيستم،‌ من لياقت رفتن و برنگشتنو 

ندارم...
چرا اين حرف و مي‌زني؟!

به كريمي گفتم نمي‌يام. 
چرا؟!

نشستم و كلامو قاضي كردم... چرا مي‌خوام برم...؟
خب...

تو راست مي‌گفتي. 
چيو؟! 

شب به خير...
]‌تاريكي[‌

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

ترنج:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:

رسول:
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]رعنا و طاهر رودرروي يكديگر ايستاده اند.[‌
طاهر. 
 بله. 

منو ببر كربلا. 
مي‌برم. 

من نمي‌خوام بميرم. 
مي‌برم. 

اگه تو راه مردم... برم گردون تو همين امامزاده... خاكم 
كن، پاي آبراه كنار قبر همون دختر سادات...

دوباره كه از رفتن حرف مي‌زني!
تشنه‌امه. 

برات آب مي‌يارم. 
خوابم مي‌ياد. 

رخت خوابتو آماده مي‌كنم. 
مي‌خوام نماز بخونم. 

]‌تاريكي[‌

رعنا:

رعنا:

رعنا:

رعنا:

رعنا:

رعنا:

رعنا:

طاهر:

طاهر:

طاهر:

طاهر:
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]‌راننده و زن رودرروي يكديگر ايستاده‌اند.[ 
شما چقدر مستجاب‌الدعوه هستي... هنوز دعات تموم 

نشده، كمك رسيد. 
وان يكاد بخوانيد و در فراز كنيد. 

واقعاً چطور تكي اين تابوتو بيرون آوردي؟ 
سبك بود. 

تو چقدر مي‌فهمي ...!
گفتم كه اسبابش جور مي‌شه...

اسمت چيه؟!
زينب‌السّادات حسيني. 

به به... چه اسم و فاميلي. 
]لبخندي مي‌زند.[ راه بيافتيد. 

]تاريكي[

زن:

زن:

زن:

زن:

زن:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:
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]رعنا و ترنج گوشه‌اي از صحنه خوابيده‌اند... زن هم گوشه‌اي 
ناگهان رعنا و ترنج از خواب  ايستاده...  ديگر پشت به صحنه 

مي‌پرند‌.[
فلق  كه  بود  فلق  و  اذان صبح  بين  ديدم...  من خواب 
بيدار... دست  و  ميون خواب  و عاشق شدم...  خوندم 
پاي  گرفته  دنيا شسته. وضو  از  دست  و  رو شسته  و 
نمي‌دونم...  بيدار  يا  بودم  خواب  برد...  خوابم  سجاده 
روياي صادق بود كه صادق شدم به صدق و عالم به 
خفيات... سلام دادم و مسلم شدم، تسليم... گفتن حالا 
ببين،‌ ديدم... يه خانمي بود... معجر خاك آلوده به سر... 

يادم افتاد به اسيري خواهر... 
بين اذان صبح و طلوع آفتاب بود كه از خواب پريدم... 
من خواب ديدم... برادرم مصطفي با همون لباس و همون 
لبخند... لباس خاكي به تن دور از وطن... يادم افتاد به 
غربت برادر... نزديك شد... ضربان قلبم به شماره افتاد، 
بين هر نفسم انگار يه قرن مي‌گذشت، من پريشون و اون 

رعنا:

ترنج:
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شانه به دست... 
رو  دستم  افتاد...  شماره  به  قلبم  ضربان  شد،  نزديك 
گرفت و دنيام عوض شد،گفت: عزيزترين چيزت چيه؟ 
گفتم: جونم... گفت: اگه بخوان مي‌دي؟! موندم... زبونم 
قفل شد... دوباره پرسيد... گفتم: دست من نيست، امانت 
داده و بخواد مي‌گيره‌... اشاره كرد به خلعت... به خلعت 
بخوان  اگه  توئه...  كه دست  اين عزيز  تربت،‌ گفت:  و 

مي‌دي؟! گفتم: لباس آخرتمه... دوباره پرسيد...
گفت: به مادر بگو گريه و مويه بسه... بهش بگو سلام بده، 
تسليم بشه، مسلم كه بشه گم شده‌اش پيدا مي‌شه، سرمو 
گذاشت رو پاهاش... زلفمو شونه كرد، پريشوني‌هام تموم 
بي‌قراري‌هام شروع  كرد،  تو چشماش خونه  شد... غم 
شد... گفت: بلند شو، بايد بري سفر... گفتم:‌ كجا؟... گفت: 

زيارت. 
گفت: براتون يه مهمون مي‌رسه‌، بوي ياس كه به مشامت 
رسيد بدون كه شفيع‌اش مادرمه... تازه فهميدم كيه اون 
خانوم... اشك حجاب شد، گفت اين عزيز ما تو غربت 
شهد نوشيد و شاهد شد، به سر رفت و بي‌سر برگشت، 
براي دفاع از حرم عمه‌اش سر داده... مادرم سلام رسوند 
و گفت بهت بگم بهترين لباستو بهش ببخش و پاي آب 

همون‌جا كه مي‌دوني خاكش كن. 

رعنا:

رعنا:

ترنج:
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گفت: يه جوون ساداتي مي‌ياد... خواهر نداره‌، باش و 
براش خواهري كن... پدر و مادر نداره، باش و تشييعش 
كن... مبادا كه غريب دفن بشه، مبادا كه گريه كن نداشته 
باشه، گفتم: كيه؟ گفت: نظر كرده‌اس... مهمون امامزاده، 
پرسيدم كي؟ كجا؟! گفت: اذون صبح فردا... هر جا كه 

دلت لرزيد... پاي آب. 
گفت: خلعت و تربت رو بهش ببخش و شفاعت ما رو 
بخر...گفتم: مي‌خوام اگر عمري باشه اربعين برم كربلا... 
گفت: كربلا همين جاست، مبادا بري و برادر كوچك ما 

غريب بمونه... اينو گفت و رفت. 
كجا؟...  گفتم:  امامزاده...  گفت:  بده...  نشوني  يه  گفتم: 
گفت: ببين و به خاطر بسپار ... دستمو گرفت و برد ... 
يه امامزاده قديمي ... با گنبد سبز . منار كاهگل و ضريح 

چوبي ، دستم كه رسيد به ضريح از خواب پريدم ...
چه  مي‌كشد.[  ]بو  شه...  همسايه‌ام  قراره  دارم...  مهمون 
بوي ياسي مي‌ياد... مي‌رم به استقبالش با بوي گلاب 

و عطر ياس... 

رعنا:

ترنج:

ترنج:

زن:
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]همه در صحنه ايستاده‌اند در موقعيتي. نور مي‌آيد.[‌
فكر مي‌كردم اين‌جا خيلي شلوغ‌تر از اين حرفا باشه. 

شايد بعدها شلوغ بشه. 
قبرش خيلي عميق نيست. 

تو يك ساعت كندمش، به محض اين‌كه تموم شد شما 
رسيديد. 

فكر مي‌كردم خيلي قبل‌تر بايد آماده مي‌شد. 
من تازه فهميدم. 

چطور؟!
من تازه ديشب خواب ديدم. 

عجيبه، خواب منو اين خانم خيلي به هم شبيه. 
به من گفتن كلي آدم قراره اين‌جا باشن.

فعلا كه فقط مائيم...شايد باورتون نشه، تمام اين راه رو 
با دل ترنج اومديم...نه آدرسي در كار بود و نه نشوني...

اون خانم تو خواب بهم گفت اين‌جا خاكش كنيم... 

راننده:

راننده:

راننده:

ترنج:
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روبروي امامزاده، پاي آبراه... داستان‌ها داره اين آبراه... 
هيچ كس واقعاً نمي‌دونه اين آب از كجا مي‌ياد و به كجا 

مي‌ره. 
اين  مقبره‌ي  زير  از  آب  اين  سرچشمه‌ي  مي‌گن 

امامزاده‌اس. 
آره اون خانومه بهم گفت... هم ولايتي تونه... اگه اون 

نبود آدرس اين‌جا رو پيدا نمي‌كردم. 
من فكر كردم شما مسير رو بلدي. 

من پشت سر اون خانم مي‌رفتم. 
ولي شما به ما مي‌گفتيد از كجا بريم. 

اون خانم جوون راهو نشون داد. 
كدوم خانوم؟!

همون كه جلوي ماشين شما حركت مي‌كرد. 
جلوي ماشين من؟!

آره. 
من كسي‌و جلوي ماشين نديدم.

]‌تعجب[ اون خانم چادر سياه!
منم كسي رو جلوي ماشين نديدم. 

چي ميگيد؟... تا همين جلو در امامزاده با ما بود... رفت 
تو امامزاده زيارت كنه.

در امامزاده قفله. 

طاهر:

رسول:

رسول:

رسول:
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راننده:
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خودم ديدم رفت تو امامزاده. 
چيزي به اذان نمونده. 

قبر آماده‌اس. 
خلعت هم آماده و تربت. 

اون خانوم؟!
]‌صداي اذان از دوردست شنيده مي‌شود.[

‌الان سيد عيسي مي‌رسه... مي‌خواد بهش نماز بخونه و 
تلقينش بده. 

نبايد منتظر شيم باقي هم بيان؟
اگر باقي در كار بود تا حالا اومده بودن. 

]نور مي رود. نور مي آيد. تابوتي منقش به پرچم روي زمين 
است و زنان سر به تابوت دارند و مردان به ادب ايستاده‌اند.[

]‌تاريكي[

طاهر:

طاهر:
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نمي دونم چي شد، تموم شدن بنزین ماشين، خالی شدن 
باطري تلفنم... پيدا شدن سر و كله اون خانوم. از ديشب 
فكر مي‌كني چند  اينكه  يه جوري عجبيه...  همه چيز 
صد نفر قراره بيان پيشواز اين شهيد و بعد مي‌بيني فقط 
چهار نفر منتظرن... اول بهت مي‌گن اين شهيد قراره تو 
امامزاده‌اي دفن بشه كه نسبش مي‌رسه به امام رضا... 
بعد مي‌ياي مي‌فهمي نسبش مي‌ره به حضرت عباس... 

طاهر: البته اين اطراف يه امامزاده‌اي هست كه نسبش 
مي‌رسه به امام رضا... ولي اين‌جا نيست، تو روستاي 

احمدآباده. 
مگه اينجا روستاي احمدآباد نيست؟!

نه... احمد آباد تا اين‌جا سي كيلومتر فاصله داره.

ايِ واي... ايِ واي... ]بر سرش مي‌كوبد.[‌ ايِ واي...
چي شد آقا ...؟!

اشتباهي آوردم اين‌جا... بايد مي‌رفتم احمدآباد. ]همه به 

راننده:

راننده:

راننده:

راننده:
رسول:
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هم نگاه مي‌كنند.[ من پشت سر اون خانوم اومدم اين‌جا.
باور كن من هيچ زني نديدم.

اون‌جا كلي آدم منتظر اين شهيدن. 
اين‌جا هم ما منتظرش بوديم. 

اون بايد اين‌جا دفن مي‌شد... روبروي حرم ابن عباس و 
كنار قبر خواهر ساداتش زينب السّادات حسيني.

‌]ناگهان[ كي؟!
اون دختر جوون... چند سال پيش چند كيلومتر اون‌ورتر 
روبروي قهوه‌خونه‌ي بين راهي يه ماشين بهش مي‌زنه 

و فرار مي‌كنه. 
]زانو مي زند و مي‌افتد.[

اينم قبر برادرت... هر وقت دلت هواي مصطفي رو كرد 
بيا اين‌جا.

خلعت و تربت حسين سهم كسي شد كه از حرم خواهر 
حسين دفاع كرد. 

شهادتت مبارك برادر كوچك غريب در وطن. 
برادر كوچك بي سر ِ غريب ِ در وطن. 

]همه خارج مي‌شوند... فقط راننده باقي مي‌ماند كه زانو زده و 
هق هق گريه سر داده... كمي بعد زن جوان با چادر سياه و روسري 
سرخش از راه مي‌رسد... بالاي سر قبر شهيد مي‌رود... پارچه‌ي 

سبزي را روي قبر شهيد مي‌گذارد.[
خوش اومدي برادر...
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